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توقیف 7 لنج باری و چندهکتار زمین 
و ویلا از قاچاقچی سوخت

200 گوسفند از ترس پلنگ تلف شدند
حمله پلنگ گرســـنه به گله گوســـفندان باعث ســـقوط آنها به دره و تلف شـــدن 200 رأس گوسفند 
شـــد. سرهنگ»عیســـی خدایی« فرمانده انتظامی شهرســـتان مانه و ســـملقان با اعـــام جزئیات 

ایـــن خبر گفت: »در پی اعـــام خبری مبنی 
بر ســـقوط تعداد زیـــادی گوســـفند از پرتگاه 
در منطقـــه روســـتایی جیـــران ســـو، عوامل 
گشـــت انتظامـــی در محـــل حاضر شـــدند و 
مشـــخص شـــد که بر اثـــر حمله یـــک قاده 
پلنگ گرســـنه به گله گوســـفندان، 200 رأس 
گوســـفند هنـــگام فـــرار از پرتـــگاه بـــه پایین 

ســـقوط کرده و تلف شـــده اند.«
وی ارزش ریالـــی این تعداد گوســـفند تلف شـــده را 30 میلیـــارد ریال برآورد کرد و گفـــت: »دامداران 
و چوپان هـــا از آوردن دام هـــای خود برای چرا در مناطق کوهســـتانی و صعب العبـــور پرهیز کنند.«

پلیس گردنبند طلا را به صاحبش رساند
مأمـــوران پلیس راه میامی – ســـبزوار گردنبند طـــای 400 میلیون 

تومانی گمشـــده را به صاحبش رســـاندند. 
ســـردار »جلیـــل موقوفه ئـــی« فرمانـــده انتظامـــی اســـتان 

ســـمنان گفت: »در روزهای اول امسال، یکی از مسافران 
نوروزی به پاســـگاه پلیـــس راه میامی – ســـبزوار مراجعه 
کـــرد و اظهـــار کـــرد  کـــه گردنبنـــد طای همســـرش در 
یکـــی از پارکینگ هـــای بیـــن راهـــی گم شـــده اســـت. 
مأموران پاســـگاه، بافاصله موضوع را به گشـــت پلیس 
راه ابـــاغ کـــرده و مأمـــوران به محـــل اعزام شـــدند و با 

حضـــور بموقع در محل و انجام گشـــت پیـــاده، موفق به 
پیدا کردن گردنبند طا شـــده و آن را بـــه صورت صحیح و 

ســـالم به مالکـــش برگرداندند. 
وی وزن طـــا را حـــدوداً 60 گـــرم و قیمت آن را 4 میلیـــارد و 500 

میلیـــون ریال اعام کـــرد و گفت: »صاحب طـــا در تماس تلفنی با 
ســـامانه دفتر نظارت همگانی 197، از پاکدســـتی و حس مسئولیت پذیری 

کارکنـــان پلیس راه تشـــکر و قدردانی کرد.«

 ناپدید شدن ماهیگیر دزفولی در رودخانه دز 
 یـــک ماهیگیـــر دزفولی کـــه روی پل در حـــال ماهیگیری بود بر اثـــر تصادف چند خـــودرو و برخورد 

بـــه وی داخل رودخانه ســـقوط کرد و ناپدید شـــد.
به گـــزارش ایلنـــا، این حادثـــه روز شـــنبه 23 فروردین بـــه دنبال تصـــادف زنجیـــره ای روی پل 
چهـــارم دزفول رخ داد و یکـــی از کارگران ماهیگیر که روی پل مشـــغول ماهیگیـــری از رودخانه 
»دز« در اســـتان خوزســـتان بـــود ناگهان بـــر اثر برخـــورد یکـــی از خودرو ها با وی بـــه داخل آب 
ســـقوط کرد. تاش امدادگران و ناجیـــان غریق برای پیدا کردن این ماهیگیر حدوداً 45ســـاله 

بی نتیجـــه ماند.

از گوشه و کنار ایران

گروه حوادث/ ســـخنگوی پلیس کشور 
از تازه ترین آمار وقوع و کشـــف جرایم 
و کاهش تصادفات و قربانیان ســـوانح 

رانندگی در ایـــام نوروز خبر داد.
به گزارش »ایران«، ســـردار ســـعید منتظرالمهدی 
صبح دیروز در نشســـت هم اندیشـــی بـــا اصحاب 
رســـانه گفت: »در ایـــام نوروز با توجـــه به  افزایش 
تـــردد مســـافران به مقصدهـــای مختلـــف، تأمین 
امنیت حدود 2میلیون ســـفرزمینی و هوایی، یکی 
از اولویت هـــای اصلی حافظان بهار بـــود. در این 
ایام شـــلوغ و با افزایش 21درصدی ورود مسافربه 
کشـــور، پلیس تمام توان خود را به کار گرفت تا با 
ایجاد فضایی امن و آرام، شـــرایطی را فراهم نماید 
که مســـافران ایرانـــی و خارجی با خاطری آســـوده 

به ســـفر بپردازند.«
به گفته ســـردار منتظرالمهدی، پلیس با تســـهیل 
فرآیند صـــدور گذرنامه و کاهش زمـــان انتظار، در 
نوروز امســـال، بیش از یک هزارجلـــد گذرنامه نیز 
صـــادر کرد که نشـــان از میل مردم به گردشـــگری 

و رونق سفرها دارد.
 

سرمایه گذاری با آموزش 32 میلیون کاربر 
ترافیکی

منتظرالمهـــدی بـــا بیان اینکـــه پلیس بـــا هدف 
کاهـــش هزینه خســـارات ناشـــی از تصادفـــات با 
آموزش مستقیم و غیر مســـتقیم فرهنگ ترافیک 
به 32 میلیون کاربر ترافیکی از یکســـال گذشـــته، 
بزرگ تریـــن ســـرمایه گذاری تاریـــخ خـــود را آغـــاز 
کرده اســـت، افزود: »کاهش 5 درصدی تصادفات  
و 21 درصـــدی جانباختگان در ایـــام نوروز، حاصل 
نهادینـــه کـــردن رفتارهـــای صحیـــح ترافیکی  در 
کنار پویـــش فراگیر )نـــه به تصادف( و مشـــارکت 
مردمی بود تا شـــاهد برداشـــت محصولـــی به نام  
ایمنـــی و  آرامـــش در جاده هـــای کشـــور در نوروز 

امســـال باشیم.«

وی افـــزود: »اگرچـــه  20 هـــزار مصـــدوم ناشـــی از 
تصـــادف رانندگـــی نشـــان از کاهـــش  1۸ درصدی 
نســـبت به ســـال گذشـــته اســـت، امـــا همچنان 
زنـــگ هشـــداری بـــرای توجـــه بیشـــتر بـــه ایمنی 
در جاده هـــا اســـت. طبـــق بـــرآورد انجام شـــده، 
نســـبت تصادفات بومی به غیر بومـــی 30 به 70  و 
بیشـــترین آمار فوت شدگان تصادفات نیز مربوط 
به استان های همدان، خوزســـتان و فارس بود.«

 
کاهش سرقت ها و کشف 100 درصدی 

خودروهای مسروقه
ســـخنگوی پلیـــس خاطرنشـــان کـــرد: »بـــا افزایش  
کنترل مجرمـــان، وقوع ســـرقت در تمامی انواع آن 
کاهش چشـــمگیری داشته و 70 درصد کل سرقت ها 
هم منجر به کشـــف شـــده اســـت. بعد از کشف 100 
درصـــدی خودروهای مســـروقه، کشـــفیات بار و کالا 
بـــا 95 درصـــد بالاتریـــن میـــزان کشـــف را بـــه خود 
اختصـــاص داد.« ســـردار منتظرالمهـــدی از کاهش 
1۸ درصـــدی آدم ربایی و  43 درصـــدی وقوع قتل ها 
در کنار کاهش 13درصدی جرایم ســـایبری در نوروز 
خبـــر داد و گفـــت: »مرزبانان نیز با هوشـــیاری کامل 
از مرزهای ایران اســـامی حراســـت کردند و از ورود 
حـــدود هزار و 300 تردد غیرمجاز، موادمخدر، قاچاق 

و تهدیـــدات امنیتی جلوگیـــری کردند.«
 

استفاده پلیس از دانش و فناوری های 
نوین

وی بـــا اشـــاره به اینکـــه پلیسِ امـــروز، بـــا تکیه بر 
دانـــش و فناوری هـــای نویـــن، به سِـــاحی کارآمد 
در برابـــر جرایـــم و تهدیدات تبدیل شـــده اســـت 
گفت: »در نوروز امســـال، تجهیزات پیشـــرفته ای 
چون دوربین های نظارتی هوشـــمند، سامانه های 
 ، یی ســـا شنا ی  هـــا د پهپا  ، ی یـــر تصو یـــش  پا
دســـت افزارها و دیگـــر تجهیزات، بـــازوی توانمند 

پلیـــس در تأمیـــن امنیـــت بودند.«

نوروزی ایمن با کاهش جرایم و تصادفات
سخنگوی پلیس کشور خبر داد

خبر پلیس

 واژگونی کامیون
روی مسافران کنار جاده

برخـــورد کامیـــون با افـــرادی که کنار جـــاده ایســـتاده بودند 
5 فوتی برجا گذاشـــت. ســـرهنگ »حمیدرضـــا عبدالملکی« 
رئیـــس پلیـــس راه فرمانده انتظامی اســـتان کردســـتان در 
بیـــان جزئیـــات این خبـــر اظهار کـــرد: »در پی اعـــلام مرکز 
فوریت هـــای پلیس 110 مبنی بـــر واژگونی کامیون کشـــنده 
دانـــگ فنـــگ در کمربندی شـــرقی ســـنندج، تیم گشـــت 
پلیس راه این محور برای امداد رســـانی و بررســـی بیشـــتر 
بـــه محـــل حادثـــه اعـــزام و مشـــخص شـــد یک دســـتگاه 
کامیـــون بـــا 4 نفر کـــه در کنـــار یک دســـتگاه پـــژو پارس 
برای تفریح و اســـتراحت حضور داشـــتند، برخورد کرده 
و واژگون شـــده اســـت. در این حادثه هر 4 نفـــر و راننده 

کامیون فـــوت کردند.
وی با اشـــاره بـــه اینکه علـــت تامه تصـــادف نقص فنی 
در سیســـتم ترمز کامیون کشنده تشـــخیص داده شده 
است به شـــهروندان توصیه کرد به منظور پیشگیری از 
حـــوادث مشـــابه در محل های نزدیک بـــه جاده اصلی 

برای اســـتراحت و تفریح توقف نکنند.

اردیبهشـــت  »ایـــران«،  گـــزارش  بـــه 
ســـال 1401 گزارش یک اسیدپاشـــی در 
خیابـــان افســـریه تهـــران بـــه مأموران 
پلیس اعام شـــد. پس از آن مأموران 
بـــه محـــل حادثـــه اعـــزام شـــدند. با 
بررســـی های اولیه مشـــخص شـــد که 
مردی 50 ســـاله پس از پاشـــیدن اسید 
روی زنـــی جوان به نام مهـــری از محل 
متواری شـــده اســـت. مصدوم حادثه 
پیش از رســـیدن پلیس به بیمارستان 

منتقل شـــده بود.

شکایت یک هفته پس از حادثه
7 روز بعـــد مهـــری پـــس از بهبـــودی 
همســـرش  از  شـــکایت  بـــا  نســـبی 
اکبـــر گفـــت: »چنـــد هفتـــه قبـــل به 
خاطـــر اختافات متعدد با همســـرم 
بـــا قهـــر از خانـــه ام بیـــرون آمـــدم و 
به خانـــه بـــرادرم رفتم و درخواســـت 
طـــاق و حضانـــت فرزنـــدم را دادم. 
اکبـــر تهدیـــدم می کرد کـــه حضانت 
فرزندمـــان را بـــه مـــن نمی دهـــد تـــا 
اینکـــه هفتـــه پیـــش بـــا مـــن تماس 
گرفـــت و مدعـــی شـــد می خواهـــد 
پســـرمان را به من تحویل دهد. وقتی 
مقابـــل خانـــه آمد بـــه بـــرادرم گفت 
فقـــط بچه را به مـــن تحویل می دهد. 
من هـــم برای تحویـــل فرزندم جلوی 

در رفتـــم امـــا بـــه محـــض بـــاز کردن 
پـــر از اســـید را  در ناگهـــان پارچـــی 
روی صورتـــم خالـــی کـــرد. مـــن جیغ 
او  امـــا  می ســـوختم  و  می کشـــیدم 
فـــرار کرد. حـــالا هم بخش زیـــادی از 
پوست ســـر و گردن و صورتم سوخته 

و از او شـــکایت دارم.«
پـــس از اظهارات شـــاکی مأمـــوران به 
ردیابـــی متهم پرداختند اما مشـــخص 
شـــد او بـــه مـــکان نامعلومـــی گریخته 
اســـت تا اینکـــه حـــدود یک مـــاه بعد 
بـــه  از حادثـــه وی بازداشـــت شـــد و 
اسیدپاشـــی روی همســـرش اعتـــراف 

. د کر
 

اظهارات عجیب متهم در 
بازجویی ها

وی در بازجویی ها عنـــوان کرد: »چند 
ســـال قبل از همســـر اولم جدا شـــدم 
و بـــا مهـــری ازدواج کردم. امـــا متوجه 
شـــدم بـــا مـــردان غریبـــه در ارتبـــاط 
اســـت. بارهـــا بـــه او تذکـــر دادم امـــا 
همســـرم توجهی نمی کرد تـــا اینکه به 
ناچـــار از او شـــکایت کردم امـــا مهری 
آنقدر زرنگ بـــود که آثـــار جرمش را از 
بیـــن برده بود و دادســـرا هـــم وقتی به 
مدرکی دســـت پیدا نکرد، برایش منع 

تعقیب صـــادر کرد.«

متهـــم در ادامه گفت: »بعـــد از مدتی 
متوجه شـــدم که مهـــری نزدیک به دو 
میلیـــارد تومان از من دزدیـــده و وقتی 
برای کارش توضیح خواســـتم او طفره 
رفت و گردن نگرفت. باز از او شـــکایت 
کردم اما چـــون رد پایش را از ســـرقت 
2 میلیـــاردی پاک کـــرده بـــود، برایش 
منـــع تعقیـــب صـــادر و تبرئه شـــد. در 
نهایت وقتـــی دیدم قانـــون نمی تواند 
حقـــم را بگیرد، تصمیـــم گرفتم خودم 

با اسیدپاشـــی او را ادب کنم.«
بعـــد از اظهارات متهم وی به پزشـــکی 
قانونـــی معرفـــی شـــد و کارشناســـان 
پـــس از معاینـــه او در گزارشـــی اعام 
کردند کـــه اکبر به اختـــالات خلقی و 
افسردگی مبتا اســـت و نیاز به درمان 
دارد. امـــا در زمان وقوع جرم مســـئول 

اعمـــال خودش بوده اســـت.
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات پرونـــده برای 
رســـیدگی به شـــعبه 13 دادگاه کیفری 

یـــک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتـــدای جلســـه شـــاکی بـــه جایگاه 
رفت و گفـــت: »متهم دروغ گفته من نه 
خیانتکارم نه ســـارق اما از آنجایی که او 
مردی شـــکاک و بد اخاق اســـت مدام 
تهمـــت می زد و از من شـــکایت می کرد. 

گروه حوادث: یکی از ســـرکردگان قاچاق ســـازمان یافته ســـوخت 
در کشـــور دســـتگیر و 7 فرونـــد لنج بـــاری، ۳0 دســـتگاه خودرو و 
چندیـــن هکتار زمیـــن، ویـــلا و ســـاختمان مســـکونی متعلق به 

وی توقیف شـــد.
مجتبـــی قهرمانـــی، رئیـــس کل دادگســـتری اســـتان هرمـــزگان 
گفـــت: ایـــن متهم هدایـــت و ســـازماندهی شـــبکه ای متشـــکل از 
کامیون هـــا و تانکر هـــای حامـــل ســـوخت قاچـــاق در محور هـــای 
مواصاتی شهرســـتان پارسیان اســـتان هرمزگان را برعهده داشته 
اســـت. عمده فعالیـــت مجرمانه متهم و شـــبکه تحـــت امرش در 
اســـتان های جنوبـــی کشـــورمان بـــوده و ایـــن باند ســـازمان یافته  
ســـوخت قاچـــاق را بـــه وســـیله تانکر هایـــی کـــه از اســـتان های 
خوزســـتان، اصفهـــان و بوشـــهر بـــه ســـمت بندرعبـــاس بارگیری 
می شـــده هدایت و راهبری می کرده کـــه در همین رابطه پرونده ای 
نیز برای وی با موضوع مشـــارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت 

در مراجع قضایی اســـتان خوزســـتان تشـــکیل شـــده است.
 وی با اشـــاره بـــه اینکه با دســـتور رئیس حوزه قضایی پارســـیان به 
ضابطیـــن قضایی و پـــس از انجـــام کار فنی و اطاعاتـــی پیچیده و 
تعقیب و گریز،  نســـبت بـــه توقیف خودرو و دســـتگیری وی اقدام 
شده اســـت، گفت: »چندین قطعه ســـکه بهار آزادی و کارت بانکی 
که برای پولشـــویی اســـتفاده می شـــده اســـت نیز از کیف دســـتی 
متهم کشـــف شـــده اســـت. بـــرای متهم پرونـــده ای تحـــت عنوان 
اخـــال در نظـــام اقتصادی از طریق تشـــکیل و راهبـــری و هدایت 
شـــبکه گســـترده قاچاق ســـوخت و نیز پولشـــویی در دادگســـتری 
شهرســـتان پارســـیان تشـــکیل و متهـــم با قـــرار قانونی بازداشـــت 

شـــده است.«
رئیس کل دادگســـتری اســـتان هرمزگان خاطرنشـــان کـــرد: »این 
متهـــم با عواید حاصـــل از قاچاق ســـازمان یافته فرآورده های نفتی 
اقـــدام به ســـرمایه گذاری در بخش هـــای مختلف کرده بـــود که در 
ایـــن خصوص پس از تشـــکیل پرونـــده قضایـــی و در نتیجه ماه ها 
کار اطاعاتـــی دقیـــق، اموال گســـترده ای شـــامل 7 فروند شـــناور 
لنـــج باری، 25 دســـتگاه خـــودروی نیســـان، یک دســـتگاه کامیون 
یخچال دار ایســـوزو، یک دســـتگاه خودروی لندکروز، یک دســـتگاه 
خودروی تویوتا، چند دســـتگاه خودروی لوکس شاســـی بلند، یک 
ویا در شـــمال کشـــور، یک دســـتگاه آپارتمان گرانقیمت، چندین 
هکتـــار زمین کشـــاورزی و 4 انبـــار و محل دپو چند طبقه ســـوخت 

از وی کشـــف و ضبط شـــده است.«

گـــروه حوادث: مرضیه همایونی/ پســـر جوانی کـــه در جریان 
درگیـــری پس از کـــورس خیابانی با یک راننـــده وی را با چاقو 
بـــه قتل رســـانده و محکوم به قصاص شـــده بـــود از خانواده 
مقتول خواســـت با دریافت دیـــه او را ببخشـــند و از مرگ وی 

بگذرند.
به گـــزارش »ایـــران«، اواخـــر تابســـتان ســـال 1401 راننـــدگان دو 
خودروی مدل بالا با ســـرعت سرســـام آوری در یکی از بزرگراه های 
غرب تهران با یکدیگر کورس گذاشـــته و از داخل خودروهایشان 
به یکدیگر فحاشـــی می کردند. لحظاتی بعد هـــر دو خودرو توقف 
کـــرده و راننده هـــا که هر دو پســـرانی جـــوان بودند پیاده شـــده و 

کار به درگیری فیزیکی و نزاع شـــدید کشید. 
در ایـــن درگیـــری راننده یکـــی از خودروها با 
چاقویـــی کـــه همراه داشـــت راننـــده دیگر را 
زد و متواری شـــد. با کمک شـــاهدان ماجرا، 
پســـر مجروح به نام ســـروش به بیمارستان 
منتقل شد اما شـــدت جراحات و خونریزی 

وی را به کام مرگ کشـــاند.
 

هویت راننده فراری
بـــا اعام ایـــن ماجرا به پلیـــس، تحقیقات 
برای دســـتگیری متهم متواری آغاز شـــد. 
در اولیـــن گام، کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهـــی پایتخـــت شـــماره پاک خـــودروی 
عامل جنایـــت به نـــام بهنام را به دســـت 
آوردند و در گام بعدی موفق به دســـتگیری 
او شـــدند. متهـــم در تحقیقـــات اولیـــه به 
قتل اعتـــراف کرد و دربـــاره صحنه جنایت 
گفـــت: »مـــن مقتـــول را نمی شـــناختم، 

پشـــت چراغ قرمـــز خودروهای مـــان متوقف بود کـــه ناگهان 
ســـر اینکه چـــرا چپ چپ نـــگاه می کنـــی درگیری لفظـــی پیدا 
کردیـــم. وقتی شـــروع به حرکت کـــرد دنبالش رفتـــم و با هم 
کورس گذاشـــتیم امـــا ناگهان متوقف شـــد و کار بـــه درگیری 
فیزیکـــی کشـــید. قصدم کشـــتن نبود فقـــط می خواســـتم از 
دســـت ســـروش فرار کنـــم کـــه ناخواســـته مرتکـــب جنایت 

» . م شد

به دنبـــال اعتراف متهم و پس از تکمیـــل تحقیقات، پرونده برای 
صـــدور حکم بـــه دادگاه کیفری اســـتان تهران ارجاع شـــد. متهم 
جـــوان در دادگاه پای میـــز محاکمه رفـــت و از جنایتی که مرتکب 
شـــده بود ابراز ندامت کـــرد. اما اولیای دم که پـــدر و مادر مقتول 
بودند، درخواســـت اشد مجازات داشـــتند. با توجه به درخواست 
اولیـــای دم، اظهـــارات متهم، بازســـازی صحنه جنایت، شـــهادت 
شـــاهدان و مدارک و شـــواهد موجـــود در پرونده، قضـــات دادگاه 

کیفری اســـتان تهران رأی بر قصاص صـــادر کردند.
 

پیشنهادی برای بخشش
با تأیید ایـــن حکم در دیوان عالی کشـــور، 
پرونـــده بـــرای اجـــرا بـــه دادســـرای امـــور 
جنایی پایتخت ارسال شـــد. بدین ترتیب 
نام بهنام در لیســـت محکومان به قصاص 
قـــرار گرفـــت. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه متهم 
در چنـــد قدمی مـــرگ قـــرار گرفتـــه بود، 
چندیـــن جلســـه صلح و ســـازش توســـط 
دادیار شـــعبه دوم اجرای احکام دادسرای 

امـــور جنایـــی پایتخت برگزار شـــد.
از آنجـــا کـــه بهنـــام ابـــراز پشـــیمانی می کرد و 
درخواست بخشش داشت از طرفی در زندان 
نیـــز رفتار مناســـبی داشـــت، اعضـــای هیأت 
صلح و ســـازش از خانواده مقتول خواســـتند 
تـــا در صورت امکان وی را ببخشـــند. متهم نیز 
گفت: »هرگـــز نمی توانم ظلمـــی را که در حق 
شـــما کرده ام جبـــران کنـــم. اما با مـــرگ من 
هم، پســـرتان زنده نمی شـــود. من یک خودرو 
و قطعـــه ای زمیـــن دارم که می توانـــم به جای 
دیـــه به شـــما بدهم تا شـــما با فروش آنهـــا و صرف در امـــور خیریه 
باعث آرامش روح پســـرتان شوید. از شـــما می خواهم گذشت کنید 
و مرا ببخشـــید، من همیشـــه در زندان برای مقتول نماز می خوانم 

و خیـــرات می دهـــم و می خواهم که مرا ببخشـــد.«
بـــا تـــاش واحـــد صلـــح و ســـازش دادســـرای امـــور جنایـــی 
پایتخـــت، خانـــواده ســـروش دو ماه مهلـــت خواســـتند  تا در 

رابطـــه بـــا پیشـــنهاد او فکـــر کنند.

حتـــی مأموران کانتری و دادســـرا دیگر 
مـــا را شـــناخته بودنـــد چون هـــر چند 
مـــاه یک بار بـــا عناوین مختلـــف از من 
شـــکایت می کرد و من تبرئه می شـــدم. 
وقتـــی از دســـتش خســـته شـــدم قهر 
کـــردم و به خانـــه برادرم رفتم. همســـر 
اولش هم بـــه خاطر همیـــن کارهایش 
طاق گرفته بود. حالا هم درخواســـت 

مجازات بـــرای او دارم.«
پـــس از آن متهـــم بـــه جایگاه رفـــت و با 
تکـــرار اظهاراتـــش در مراحـــل بازجویی 
گفت: »مـــن از کاری که کردم پشـــیمان 

نیســـتم.« بـــا پایـــان اظهـــارات متهـــم، 
قضـــات وارد شـــور شـــدند و بر اســـاس 
درخواســـت متهـــم و اســـناد و مـــدارک 
و همینطـــور اظهـــارات شـــهود، متهـــم 
را بـــه پرداخـــت دیـــه و 15 ســـال حبس 
محکـــوم کردنـــد. پـــس از تأییـــد حکم، 
متهـــم توانســـت بـــا انتقـــال یـــک خانه 
بـــاغ در یکی از شـــهرهای غربی کشـــور 
بـــه همســـرش رضایـــت او را جلب کند 
و مـــدت حبـــس او نیـــز با نظـــر قضات 
کیفـــری با 5 درجـــه تخفیف به 3 ســـال 

کاهـــش پیـــدا کرد.

 مرد اسیدپاش با یک خانه باغ 
از همسرش رضایت گرفت

چ اســـید روی همســـرش او را سوزانده و به حبس  گروه حوادث / کامران علمدهی: مرد میانســـال که با ریختن یک پار
و دیه محکوم شـــده بود، با بخشـــیدن یک خانه باغ به وی توانســـت رضایت او را جلب کند.

گـــروه حـــوادث/ اعضـــای یـــک 
شـــرکت هرمی که بـــا اتهام قتل 
مـــرد همســـایه مواجـــه بودنـــد، 
با اظهـــارات یـــک شـــاهد بعد از 
حدود 9 مـــاه از اتهام قتل رهایی 

. فتند یا
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث 
»ایران«، اوایل تیر ســـال گذشته، 
مرد میانســـالی به پلیـــس تهران 
مراجعـــه کـــرد و از ربوده شـــدن 
پســـرش خبر داد: »ســـاکن یکی 
از شهرســـتان های مرکزی کشور 
هســـتم و پســـرم افشـــین، برای 
کار بـــه تهـــران آمـــد. اما بـــه طرز 
مشکوکی ناپدید شـــد. هر چه با 
او تمـــاس می گرفتیم، تلفنش را 
پاســـخ نمی داد تا اینکـــه چند روز 
بعـــد از ناپدید شـــدن افشـــین، 
مـــردی از تلفـــن همراهش با من 
تماس گرفـــت و مدعی شـــد که 
پســـرم را گـــروگان گرفتـــه و برای 

آزادی اش 30 میلیون تومان باید 
پرداخـــت کنیم.«

او ادامـــه داد: »گروگانگیران تأکید 
کردنـــد کـــه اگـــر از ایـــن موضـــوع 
حرفـــی بـــه پلیـــس بزنم، پســـرم را 
خواهنـــد کشـــت. مـــن 30 میلیون 
تومـــان را بـــه حســـاب آنهـــا واریز 
کردم اما پســـرم آزاد نشد و تصمیم 
گرفتم درنهایـــت ماجرا را به پلیس 

خبـــر دهم.«
با شـــکایت مرد جـــوان، تحقیقات 
پلیســـی آغاز شـــد و کارآگاهان پی 
بردنـــد افشـــین در دام اعضای یک 
شـــرکت هرمی گرفتار شده است. 
با مشـــخص شـــدن ایـــن موضوع، 
مأمـــوران پلیس وارد عمل شـــدند 
از  امـــا زمانـــی کـــه گروگانگیـــران 
وجـــود مأمـــوران مطلـــع شـــدند، 
تصمیـــم گرفتنـــد از راه بالکن خود 
 را به ســـاختمان دیگری رســـانده و 

فرار کنند. 

در ایـــن میـــان یکی از همســـایه ها 
کـــه شـــاهد ماجـــرا بـــود، تصمیم 
گرفـــت به کمـــک پلیس رفتـــه و از 
فرار متهمـــان جلوگیـــری کند. اما 
ناگهان خـــودش از بالکن به پایین 

افتـــاد و ســـقوط کرد.
مـــرد همســـایه بـــه نـــام حمید در 
ایـــن ماجـــرا جانـــش را از دســـت 
داد و کارآگاهـــان نیـــز در نهایـــت 
موفق شـــدند ســـایر اعضـــای باند 
بازداشـــت  مرحلـــه  چنـــد  در  را 
کننـــد. متهمان دســـتگیر شـــده 
در تحقیقـــات بـــه گروگانگیـــری و 
اخاذی اعتـــراف کردنـــد و مدعی 
راه انـــدازی شـــرکت  بـــا  شـــدند 
هرمـــی و بـــه بهانـــه کار بـــا حقوق 
و مزایـــای بـــالا، جوانـــان را فریب 
داده و در مرحلـــه بعـــدی از آنهـــا 
ی  عضوگیـــر کـــه  ســـتند  ا می خو
کنند و مبلغی هـــم به عنوان حق 
عضوگیری بپردازنـــد. اعضای باند 

برای رســـیدن بـــه پول، ســـوژه ها 
را گـــروگان گرفتـــه و در تمـــاس با 
خانواده هایشـــان آنهـــا را مجبـــور 
می کردنـــد کـــه بـــه حساب شـــان 

پـــول واریـــز کنند.
در ادامه رســـیدگی به ایـــن پرونده 
آنجـــا کـــه هنـــگام دســـتگیری  از 
متهمـــان، مرد همســـایه ســـقوط 
کـــرده و جـــان باخته بـــود، اعضای 
بانـــد بـــا اتهـــام قتـــل هـــم روبه رو 
شـــدند و این احتمال وجود داشت 
کـــه آنهـــا هنـــگام فـــرار از خانـــه، 
مـــرد همســـایه را که می خواســـته 
مانع شـــان شـــود به پاییـــن پرتاب 
کرده انـــد. اما متهمـــان دخالت در 
مـــرگ مـــرد همســـایه را رد کردند و 
مدعی شـــدند او خودش ســـقوط 
کـــرده و در این ماجرا هیچ نقشـــی 

نداشـــته اند.
تحقیقـــات تیـــم جنایـــی در ایـــن 
رابطـــه ادامه داشـــت تـــا اینکه مرد 

جوانـــی چنـــد روز قبل بـــه پلیس 
رفـــت و گفـــت: »زمانی کـــه پلیس 
بـــرای دســـتگیری اعضای شـــرکت 
هرمـــی وارد عمـــل شـــد، مـــن در 
ســـاختمان مقابل در حال تماشـــا 
بـــودم. دیـــدم که مـــرد همســـایه 
تعادلش را از دســـت داد و به پایین 
پرتاب شـــد. متهمان در این ماجرا 
نقشـــی نداشـــتند، آن زمـــان تصور 
نمی کردم که ســـقوط مرد همسایه 
در پرونـــده اعضای شـــرکت هرمی 
نقش داشـــته باشـــد و برای انجام 
کارهایـــم بـــه خـــارج کشـــور رفتم. 
اما زمانـــی کـــه برگشـــتم، تصمیم 
گرفتـــم بیایـــم و مشـــاهداتم را بـــه 

پلیـــس بگویم.«
بدیـــن ترتیب بـــا اظهارات شـــاهد 
ماجـــرا، اعضـــای شـــرکت هرمـــی 
از اتهـــام قتـــل نجـــات یافتنـــد و 
تحقیقـــات در رابطه بـــا آدم ربایی و 

اخـــاذی آنهـــا ادامـــه دارد.

راز سقوط مرگبار مرد همسایه فاش شد  بعد از حدود 9 ماه
و با اظهارات یک شاهد

پسر زندانی به خانواده مقتول: از خونم بگذرید


